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چاره‌ای جز شیرین‌کردن آب 
دریا نداریم

معاون راهبــری و نظارت بهــره برداری 
شــرکت مهندســی آب و فاضلاب کشــور 
گفــت: بــا وضعیت کنونــی خشکســالی و 
تغییر اقلیم موجــود، چاره‌ای جــز رفتن به 
 ســمت تامین آب شــیرین از محل آب دریا 

نخواهیم داشت.
حمیدرضا کشفی ادامه داد: مطالعاتی که 
وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب 
کشــور در این زمینه انجــام داده، به تصویب 
رسیده و ابلاغ شده این اســت که در فاز اول، 
آب مورد نیاز حاشیه یکصد کیلومتری جنوب 
کشور در استان‌های سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، خوزســتان و بوشــهر باید به‌طور 
کامل از آب دریا تامین شود و از آب‌های درون 

سرزمینی رفع نیاز شود.
کشفی با اشاره به این‌که طبق برنامه‌ریزی 
انجام شــده می‌بایســت در آینده 2 میلیون 
مترمکعــب در شــبانه روز آب‌شــیرین کن 
داشــته باشــیم، اضافه کرد: هم اکنون 400 
هــزار مترمکعب آب شــیرین کــن درحال 
ســاخت و بهره برداری داریــم و درصددیم 
در 2 فاز بــا تامین 300 هــزار متر مکعب آب 
 در شــبانه روز بتوانیم به اهداف مورداشــاره 

دست یابیم.
کشــفی خاطرنشــان کرد: نقطه عطف ما 
این اســت که دولت بتواند اعتبارات کافی را 
در ردیف خرید تضمینی آب و پســاب در نظر 
بگیرد، تا ســرمایه‌گذارانی که به وزارت نیرو 
اعتماد کرده و در حال سرمایه‌گذاری هستند، 
بتوانند مطالبات‌شان را از محل خرید تضمین 

آب پساب دریافت کنند.
    

 اکوان دیو 
شوک چهارم ارزی

اکوان به معنای اندیشه‌های پست و شرارت 
حالا دیگر قرار نیســت که در هیئت گورخور 
وحشی ظاهر شود؛ چراکه افسانه‌‌ها از زندگی 
مردم برکشــیده شــده‌‌اند. حالا چندی است 
که اکوان دیو دقیقا در هیئت »شــوک چهارم 

ارزی« ظاهر شده است. 
از همین رو اقتصاددانان بازهم زنگ هشدار 
را به صدا درآورند. این بار ۵۰ نفر از آن‌ها »ملت 
شریف ایران« و روسای سه قوه را خطاب قرار 
دادند تا ضمن هشدار به »ســران«، به مردم 
بگویند که شرایط از آن‌چه که تصور می‌کنید 
خطرناک‌تر و وهم‌انگیزتراست؛ چراکه »شوک 
ارزی چهارم« هرچه هست و نیست را می‌بلعد 

و نابود می‌کند.
آن‌هــا در نامه خود تاکیــد کرده‌اند که اثر 
تخریبــی و اضطــراب برانگیزِ شــوک ارزی 
چهارم طی ۷۵ ســال گذشــته، بی‌ســابقه 
خواهد بود؛ چراکــه آن‌ها اســتمرارِ خطاها 
و ســهل‌انگاری‌های صورت گرفتــه را مزید 
بــر علــت می‌داننــد و تاکید می‌کننــد اگر 
تدبیری اندیشیده نشود؛ خانوارهای ایرانی با 
 بالاترین نرخ تورم بعد از جنــگ جهانی دوم 

مواجه شوند.
اقتصاددانــان در این مورد می‌نویســند: 
محاســبات نشــان می‌دهند در شــرایطی 
که فقــط ۱۵ درصد از کل مصــرف خانوارها 
در ســال ۱۳۹۶ و حــدود ۱۰ درصد مصرف 
کالاهای ضــروری خانوارها در همین ســال 
منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند 
کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای 
۶۰درصد افزایش خواهد داد و چنان‌چه به این 
تصویر، سوءتدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای 
اساســی و قدرت قیمت‌گذاری دلب‌خواهی 
عرضه‌کننــدگان و دلالان در داخــل را نیــز 
بیافزاییــم، در صورت عدم توجه بایســته به 
توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای 

ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.

اخبار اجتماعی
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آذر فخری، روزنامه‌نگار

آخرین باری که عمیقا احســاس  
شــادی کرده‌اید، کی بود؟ چند دقیقه 
پیش؟ چند ســاعت پیش؟ چند روز 
پیش؟  اصلا چه تعریفی از شادی دارید؟ 
چه چیزهایی شما را واقعا شاد می‌کند؛ 
آن‌طور کــه از زنده بــودن و زندگی تا 

احساس رضایت کنید؟ 
بسیاری از پژوهشگران، امروزه نسبت 
به »شادی«، دیدگاه و رویکردی متفاوت 
دارند. آن‌ها می‌گویند شاید تا چند دهه 
پیش، رفاه و آســایش زندگی و داشتن 
امکانات مختلفی که باعث می‌شــد، 
زندگی آسان‌تر شود و نیز پول و درآمد 
مناسب و سلامت جســمانی، ملاک و 
معیارهایی برای احساس شادی بود. در 
واقع انسان چند دهه پیش، شادی خود 
را در ابزار و امکانات بیرونی می‌جســت 
و در آن‌ها پیدا می‌کرد. شــادی برای او 
»عینی« بود. او اگر سیر و سالم بود؛ در 
جشن‌ها و مراسم شــادمانی عمومی 
منطقه و جغرافیای خود نیز این احساس 
شــادی را از عمق وجودش، به نمایش 
می‌گذاشت و همین حرکت‌های شاد 
و پرتحرک، موجب خرسندی و رضایت 

عمومی می‌شد. 
اما امروزه شادی، به همان اندازه که 
به عوامل بیرونی ارتباط دارد، با ذهنیات 
فرد هم در ارتباط مســتقیم اســت؛ تا 
فرد از نظر »ذهنی« احســاس شادی 

نکند، هیچ شــادی در آن بیرون، او را 
شادمان نخواهد کرد.  جوانان به‌عنوان 
گروه بزرگی از جامعــه فعلي ما، دچار 
محدودیت‌هــای بســیاری در زمینه 
منابع شادی  هســتند. تفريحاتي كه 
مي‌تواند موجب شادماني‌شــان شود 
بسيار كليشه‌اي و خالي از هيجان لازم 
جواني اســت. به همین دلیل است که 
روحيه جامعه، تحليل رفته و به سوي 
افســردگي و اندوه و در نتيجه كاهش 

بهره‌وري پيش می‌رود. 
شادی و کودکی

از دیدگاه دکترمنصور بهرامي، روان 
شناس و عضو انجمن بين‌المللي تحليل 
رفتار متقابل، رابطه مســتقیمی بین 
کودکی و شادی وجود دارد: در این‌جا، 
كودك به مفهوم خردسالي نيست. آن 
قسمت از ساختار شــخصيت ماست 
كه دنبال احساسات، عواطف، شادي، 
شادماني و خشم است.)البته شادي و 
خشم ذاتي نه اكتسابي( و در حقيقت 
بخش كودك شــخصيت ماســت كه 
شادي‌آفرين است و بســتگي به سن 
ندارد. دقيقــا! يك مرد و يا زن مســن 
70 يا 80 ساله هم با فعال بودن بخش 
كودك وجودش مي‌تواند شــاد شود 
و احساس شــادماني كند. وقتي كسي 
كودك درونش فعال نيســت، دلمرده 
و غمگين اســت. ما خيلــي از آدم‌ها را 
مي‌بينيم كه به دنبال ارزش‌ها و تعصبات 
خود هستند و كودك درون خود را طرد 
كرده‌اند. اين‌ها نيز كودك درون دارند اما 
با پيروي از تعصبات خشك، اين بخش از 

شخصيت‎شان، غير فعال شده و كودك 
درون آن‌ها افسرده است. مثلا پدربزرگ 
يا مادربزرگي كه با شادي فراوان با نوه 
كوچك خود بازي ميك‌ند، دقيقا در حال 
بازتاب حضور كودك درونخویش است. 
پس ما بايد شادي‌ها را در بخش كودك 

درون خود، پيدا كنيم.
جامعه متزلزل و شادی

ساختار جامعه مانند ساختار خانواده 
است و ساختار خانواده نيز شبيه ساختار 
فرد اســت. دکتر بهرامی چنین ادامه 
می دهد: ساختار جامعه شبيه ساختار 
فرد اســت. جامعه‌اي كه شاد نيست، 
درســت مانند انساني اســت كه شاد 
نيست. خيلي از جوان‌های ما امروز دچار 
نوعی حالت دوگانگي هستند؛ يعني در 
بيرون لبخند نمي‌زننــد، اما به محض 
دورشدن از محيط، شروع به خنديدن 
ميك‌نند. متأســفانه، تفاوت رفتار فرد 
در محيط‌هاي مختلف مانند مدرسه، 
اجتماع و خانه آن‌قدر زياد است كه سبب 
تزلزل شخصيت افراد شده و نهايتاً اين 
تزلزل شخصيتي به جامعه نيز سرايت 
کرده. براي بالا بردن میزان شــادی در 
ســطح جامعه، بايد از افراد و خانواده‎ها 
شروع كنيم. اگر افراد و خانواده‎ها شاد 
باشند، نهايتاً جامعه شادي نيز خواهيم 
داشت. اگر به آمار دقت کنید، می بینید 
که شادترين كشــور دنيا هندوستان 
است. اين مســئله براي من و خیلی‌ها 
غيرقابل تصور اســت! چون می‌دانیم 
كه اغلب مردم  اين كشــور فقیرند و در 
خیابان‌ها و کپرها زندگی می‌کنند. اين 

نشان مي‌دهد كه دارایی‎ها عامل ايجاد 
و ابراز شادي نيستند، بلكه »بودن‎«ها 
هستند كه عامل شــادي‌اند. افرادي 
كه با وجود مشــكلات زياد، هم‌چنان 
شادي‌هاي خود را ابراز ميك‌نند، كودك 
درون‌شان رهاست. در حقيقت ترمزهاي 
شادي در چنين جامعه‌اي وجود ندارد و 
هركسي شادي‌هاي مخصوص به خود 
را انجام مي‌دهد. تا هنگامي كه كودك 
درون شادي‌اش را ابراز كند، افراد، دل 
زنده‌انــد. دل‌مردگي ناشــي از پنهان 
شدن كودك درون است. پس براي بالا 
بردن شادي در سطح جامعه ، ابتدا بايد 
خانواده‌هاي شادي داشته باشيم. اگر ما 
زندگي را يك مثلث تصور كنيم كه يك 
ضلع فعاليت )كار( باشد، ضلع دوم آن 
تفريح باشد و ضلع ديگر ارتباطات، اگر 
ما بتوانيم به هر سه اين ابعاد به قدر كافي 
توجه كنيم، آن‌گاه اين مثلث زندگي به 
صورت متساوی‌الاضلاع خواهد بود، اين 
مساوي بودن نشان‌دهنده همان تعادلي 

است كه ما از آن سخن مي‌گوييم. 

واقعیت شادی در جامعه ما
یک گزارش بین‌المللی، با بررســی 
وضعیت ۱۵۶ کشور نشــان می‌دهد، 
ایران از نظر شاخص‌های »شادی« هنوز 
در وضعیت مناسبی قرار نگرفته و رتبه 
۱۰۵ را در بین کشورهای مورد بررسی 

در سال ۲۰۱۶ ، دارد.
مبنای ایــن مطالعه در ســنجش 
وضعیت »شادی« کشــورها، ۶ مولفه 
»ســرانه تولیــد ناخالــص داخلی«، 
»حمایت اجتماعی«، »امید به زندگی 
ســالم در بدو تولد«، »آزادی انتخاب 
زندگی«، »فعالیت‌های خیرخواهانه« 
و »ادراک فساد« اســت. دکتر منصور 
بهرامی معتقد است: برداشت عمومی 
از واقعیــات و پدیده‌هــای اجتماعی 
مانند »حمایت‌های اجتماعی، آزادی 
انتخاب زندگی و فســاد« تاثیرزیادی 
روی ســطح نشــاط عمومی دارد، در 
مقایسه با شــاخص‌هایی مثل »رشد 
اقتصادی« و حتــی »امید به زندگی«. 
اقتصاد شادکامی حوزه نسبتاً جدیدی 
در اقتصــاد اســت که در ســال‌های 
اخیر اهمیــت ویــژه‌ای در معادلات 
سیاست‌گذاری خیلی از کشورها پیدا 
کرده. حتی سازمان ملل هر ساله نسبت 
به انتشار نتایج حاصل از بررسی‌ وضعیت 
»رفاه ذهنی« در کشــورهای مختلف 
در قالب »گزارش جهانی شادی« اقدام 
می‌کند.  »رفاه ذهنی« و »شادکامی«، 
در دهه‌های اخیر شاهد چرخش نگاه 
سیاست‌گذاران از مسائل »عینی رفاه« 
به سمت مساله »ذهنی رفاه« بوده‌. وجود 
تعاریف متفاوت برای شادکامی، به خوبی 
نشان می‌دهد که شادی را باید به‌صورت 
برآیندی از چند متغیر درنظر گرفت. در 
ادبیات علوم انسانی نیز برای اندازه‌گیری 
سطح شادی در کشــورهای مختلف، 
مجموعه‌ای از شــاخص‌های مختلف 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بــر اســاس اطلاعات اســتخراج 
شده از نظرســنجی‌های بین‌المللی 
»حمایت‌های اجتماعی« بیشترین تاثیر 
را در ایجاد حس شادمانی عمومی پایدار 
دارد. این بررسی نشان می‎دهد »امید 
به زندگی سالم در بدو تولد« کمترین 
میزان اثر را بر سطح شادمانی عمومی 
دارد است. یکی از مهم‌ترین نکات قابل 
توجه در این بررسی تاثیر بیشتر تاثیر 
را،»درک فســاد« در مقایسه با سرانه 

تولید ناخالص داخلی، داشته است. 
اقتصاد رفاه ‌ذهنی

اقتصاد شــادکامی حوزه نســبتاً 
جدیدی در اقتصاد است که در سال‌های 
اخیر اهمیــت ویــژه‌ای در معادلات 
سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها پیدا 
کرده اســت. اقتصاددانان در این حوزه 
نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر 
مفهومی به نام »رفاه ذهنی«را بررسی 
می‌کنند. از آن‌جا که سیاست‌گذاران 
عموما در جهت افزایش رفاه و رضایت 

عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند، کمیت 
بخشــی به مفهوم رفاه ذهنی اهمیت 
پیدا می‌کند. در اندازه‌گیری رفاه ذهنی 
اقتصاددانــان از دو رویکرد اســتفاده 
می‌کننــد. رویکرد با ســابقه‌تر در این 
زمینه کمی‌ســازی رفــاه اقتصادی با 

استفاده از متغیرهای عینی است.
مهم‌ترین متغیر مورد استفاده در این 
رویکرد سطح درآمد افراد است. اما در 
رویکرد دوم که حاصل نگاه روان‌شناسانه 
به مفهوم رضایت و رفاه ذهنی اســت، 
متغیرهای ضمنی بــرای اندازه‌گیری 
رفاه ذهنی مورد استفاده قرار گرفتند.

امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
بر اهمیت این حوزه در سیاست‌گذاری 
کلان تاکید دارنــد. به‌همین علت، در 
ســال‌های اخیر برخی از موسسات و 
نهاد‌هــای بین‌المللی اقدام بــه ارائه و 
اندازه‌گیــری برخی از شــاخص‌های 
تعیین‌کننده سطح »شادکامی« و »رفاه 

ذهنی« در کشورهای مختلف کرده‌اند
رفاه ذهنی انسان ایرانی

بررسی‌های بین‌المللی انجام شده در 
زمینه رفاه اجتماعی، حکایت از وضعیت 
نامناســب ایران از لحاظ شاخص‌های 
رفاه ذهنی دارد. دکتربهرامی با اشــاره 
به »گزارش جهانی شــادی« سازمان 
ملل، توضیح می‌دهد که رفاه ذهنی در 
کشورهای مختلف با استفاده از شاخص 
»نشــاط عمومی« و به‌صورت بازه‌ای 
از اعداد صفر تا ۱۰ مشــخص می‌شود. 
همان طور که قبلا هم گفته شــد، بر 
اســاس جدیدترین گــزارش جهانی 
شادی، مربوط به ســال ۲۰۱۶، ایران 
با سطح نشــاط عمومی معادل با عدد 
۸/ ۴ در رده ۱۰۵ در میان ۱۵۷ کشــور 
مورد بررسی قرار دارد. در این رده‌بندی 
کشورهای سوئیس، ایسلند و دانمارک 
در سه رده ابتدایی و کشورهای سوریه، 
برونئی و توگو در ســه رده انتهایی قرار 

گرفته‌اند. 
وضعیــت نامناســب ایــران در 
شاخص‌های »ادراک فساد«، »حمایت 
اجتماعی« و »آزادی انتخاب زندگی« 
در مقایسه با سایر کشــورهای جهان 
باعث شده است که ایران در نیمه پایینی 
جدول نشاط عمومی قرار گرفته باشد. 
ایران از لحاظ شاخص‌های معرف سطح 
نشــاط عمومی در وضعیت مناسبی 

قرار ندارد.

جامعه ایرانی، ارتباط سالمی با انسان شاد ندارد

شادی‎های ما و ترمزهای اجتماعی

یادداشت

شادترينك شور دنيا هندوستان است. اين مسئله براي خیلی‌ها غيرقابل تصور است! چون می‌دانیمك ه اغلب مردم  
اينك شور فقیرند و در خیابان‌ها و کپرها زندگی می‌کنند. اين نشان مي‌دهدك ه دارایی‎ها عامل ايجاد و ابراز شادي 

نيستند، بلكه »بودن‎«ها هستندك ه عامل شادي‌اند. افراديك ه با وجود مشكلات زياد، هم‌چنان شادي‌هاي خود را ابراز 
مي‌كنند،ك ودك درون‌شان رهاست. در حقيقت ترمزهاي شادي در چنين جامعه‌اي وجود ندارد.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

هفته گذشته درســت در چنين روزي شاهد صف طويلي 
از خانواده در بيمارســتان‌هاي سراسر كشــور بوديم كه تنها 
درخواستشان به يادگار گذاشــتن تولدي در روز خاص براي 
فرزندشان بود. بدون لحظه‌اي تامل و توجه  بر این نكته كه ممكن 
است اقدام به زايمان زودتر از موعد منجر به تولد نوزادي نارس 
شود، اصرار بر انجام این کار داشــتند. واقعا خاص بودن به چه 
قيمتي؟ چطور والدين مي‌توانند سرنوشت فرزندشان را بازيچه 
مُدهاي رنگارنگ برخواسته از طبقه‌اي از افراد تهي‌مغز و سبك‌سر 
كنند! پا به عرصه وجود گذاشتن نوزادی با روز و اعداد خاص که 
مثلا تاریخ تولد او با سالگرد ازدواج والدین یا سالروز تولد پدر یا 
مادر یکی باشد، چقدر اهمیت دارد که خطرات سلامت سیستم 
رشد جنین در روز‌های آخر زایمان را نادیده می‌گیرند؟ به این 
ترتیب با دســتکاری تاریخ زایمان، به جای به یادگار گذاشتن 
روزی خاص، روزی شــوم را بوجود می‌آورند که سایه منحوس 

آن تا ســال‌های پایانی عمر به جا می‌ماند. سوال مهم آن است 
كه مگر زادروز خاصِ فرزند در ميزان دوست داشتن و پذيرش 
او اهميتي دارد که بسیاری از والدين اصرار به زایمان در روز‌های 
به‌خصوصی را دارند!؟ این دسته از والدین قطعا فراموش کرده‌اند 
مسئوليت خطير والدين بودن محدود به دادن تاريخ تولد خاص 

به فرزند نیست!
از منظر روانشناسي مي‌توان گفت چنين والديني خودشان 
در دوران فرزند بودن قطعا مشكلاتي از قبیل پذیرفته شدن از 
طرف والدین یا اطرافیان را در خانواده داشته‌اند كه نياز به دوست 
داشته شــدن بي‌قيد و شرط را احســاس و لمس نکرده‌اند که 
اکنون حاضرند سلامت فرزندشان را برای داشتن تاریخ تولدی 
به اصطلاح لاکچری به خطر بیندازند. این دسته از والدین قطعا 
در دوران کودکی به دلیل مشــکلات عدیده در بستر فرهنگی 
خانواده، و داشتن الگوهای تربیتی و پرورشی بی‌توجه و نا‌مناسب 
نتوانسته‌اند به اندازه مطلوب و شایسته‌ای از حمایت و پذیرش 
بی‌قید و شرط والدینشان بهره‌مند شــوند؛ از این‌رو در دوران 
بزرگسالی برای خودنمایی و مطرح شدن دست به انجام هر رفتار 

عجیب و غریبی می‌زنند تا خود را در نظر دیگران نمایان کنند. 
والدین امروز درواقع کودکان دیروزی هستند که از آسیب‌های 
روانشناختی جدی‌ای رنج برده‌اند و از طرف والدینشان توجه 
و پذیرش مثبت نامشــروط را دریافت نکرده‌اند؛ آنها در دوران 
کودکی یاد گرفته‌اند برای آنکــه بتوانند از محبت، آغوش گرم 
و توجه پدر یا مادر بهره‌مند شوند، باید به انجام کار‌هایی خاص 
بپردازند تا شاید والدین کلام نوازش‌گری را بر زبان بیاورد و آنها 
مورد عنایت و عشق خود قرار دهند. به همین ترتیب اخلال در 
سیســتم تربیتی که والدین دیروز در آن رشد کرده‌اند، اکنون 
به شکل آسیب‌های روانشناختی گوناگون که یکی از آنها نیاز 
به دیده شدن و خاص بودن اســت نمود پیدا کرده، بطوری‌که 
در راه نمایاندن خود، حتی جــان موجود بی‌گناه خویش را نیز 
به خطر می‌اندازند. از منظر روانشناســی مهمترین پیامی که 
والدین می‌توانند به کودکشان در دوره‌های متفاوت سنی انتقال 
دهند این است که بطور دائم به فرزندشان متذکر شوند »بودن و 
حضور او« یک هدیه‌ گرانبها در زندگی‌شان است. بر این اساس 
روانشناســان معتقدند حیاتی‌ترین هدیه والدین به فرزندان 
»عشق و پذیرش بی‌قید و شرط« است یعنی آنها را همانگونه که 
هستند بپذیرند و عشق و محبت خود را نثارشان کنند. با‌توجه 
به مطالب مطرح شده روانشناسان اظهار دارند »دوست داشتن 
بدون قید و شــرطِ کودکان« به عنوان مهمترین عامل کلیدی 

برای شکل‌گیری اعتماد‌به‌نفس آنها در دوران بزرگسالی ضروری 
است. بر اســاس نایج پزوهش‌های روانشناسی می‌توان گفت 
اگر وجود فرزندمان را در دوران‌های مختلف کودکی بپذیریم 
و والدینی مراقب و حمایتگر باشــیم، احتمال آنکه فرزندانی با 
حس خودپذیری و دارای عزت نفس بالایــی را پرورش دهیم 
افزایش می‌یابد. نکته حائز اهمیت آن اســت که »عشق بدون 
قید و شرط« به این معنی نیســت که به بچه‌ها اجازه دهیم هر‌ 
کاری که دلشان می‌خواهد را انجام دهند و یا هر قدر که دوست 
دارند پای بازی‌های کامپیوتری، برنامه‌های تلویزیون و... وقت 
بگذرانند. خیلی از پدر و مادر‌ها بایــد در عین پذیرش بی‌قید 
و شرط فرزندشــان، اقتدار خود را نیز حفظ کنند و برای انجام 
کارهای روزانه او محدوده زمانی تعییــن کنند و در عین حال 
اجازه دهند کودک امور روزانه‌اش را با اعتقاد به خود و تنها تحت 
نظارت پدر و مادر انجام دهد. به عنوان نکته آخر درباره پذیرش 
کودک توسط والدین تاکید می‌شود پدران و مادران باید در پی 
یافتن خوبی‌ها، نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت فرزندان خویش 
باشند و با بهره‌مندی از راهبرد‌ها و مساعدت‌های متخصصین 
روانشناس، کودک را در مسیری هدایت کنند که خودش باشد، 
نه چیزی شبیه دیگران و در این راه نیز همواره بر بی‌نظیر بودن 
فرزندشان افتخار کنند تا بتوانند سرمایه اجتماعی ارزشمندی را 

به جامعه تحویل دهند.

بی‌قید و شرط عاشق فرزندانتان باشید

 امروزه شادی، به همان 
اندازه که به عوامل بیرونی 
ارتباط دارد، با ذهنیات 

فرد هم در ارتباط مستقیم 
است؛ تا فرد از نظر »ذهنی« 
احساس شادی نکند، هیچ 
شادی در آن بیرون، او را 

شادمان نخواهد کرد

یک گزارش بین‌المللی، با 
بررسی وضعیت ۱۵۶ کشور 
نشان می‌دهد، ایران از نظر 
شاخص‌های »شادی« هنوز 
در وضعیت مناسبی قرار 

نگرفته و رتبه ۱۰۵ را در بین 
کشورهای مورد بررسی در 

سال ۲۰۱۶ ، دارد


